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گزارش تاریخی  

 سندی از نقش مسلمانان 
در حفظ گنجینه دانش بشری

اسرار فهرست طلایی »ابن‌ندیم«

ابـــوالـــفـــرج مــحــمــد بن 
به  مشهور  ابی‌یعقوب، 
»ابـــن‌نـــدیـــم«، از اجــلّــه 
سندشناسان و محققان 
قرن چهارم و شاید پنجم 
ــت. کــتــاب  ــ ــری اس ــج ه
او، »الــفــهــرســت«، یکی 
از ارزشــمــنــدتــریــن آثــار 

جهان بــرای بررسی سابقه و مستندات علوم 
مختلف بشری در بیش از هزار سال قبل است. 
این کتاب در 10 بخش، جزئی‌ترین فرازهای 
تاریخ علوم، اعم از علوم انسانی و تجربی را مورد 
توجه قــرار می‌دهد. ابن‌ندیم در کتاب خود، 
ــواردی ویــژه و نایاب از تاریخ تفکرات  به ذکر م
بودایی و مانوی می‌پردازد که در هیچ اثر دیگری، 
مانند آن در دسترس نیست. او در الفهرست 
به معرفی کتاب‌هایی پرداخته است که امروزه 
اثری از آن‌ها وجود ندارد و این مسئله، بر ارزش 
کتاب بسی می‌افزاید. ابن‌ندیم را اصالتاً ایرانی 
دانسته‌اند؛ اما او ظاهراً سراسر عمر خود را در 
بغداد گذراند. وی به دلیل شغلش، یعنی صحافی 
و استنساخ کتاب، به آثار متعدد اندیشمندان 
جهان برمی‌خورد  و همین مسئله، ابن‌ندیم را 
به فکر انداخت تا فهرست کاملی از این آثار را در 
قالب یک اثر جامع، تنظیم کند؛ همین تصمیم 
زمینه تولد کتاب نفیس الفهرست را فراهم آورد. 
دوران حیات ابن‌ندیم، با عصر طلایی تمدن 
اسلامی همزمان بود و توجه به کتاب و دانش در 
جهان اســام، رونق فراوانی داشــت. بغداد، به 
عنوان پایتخت خلافت، صاحب کتابخانه‌های 
بزرگ و مجهز بود و علاوه بر آن، به دلیل وجود 
کتاب‌خوانی،  گسترده  رواج  و  کتاب  طالبان 
نسخه‌های مکتوب آثار مختلف به این شهر راه 
می‌یافت و توسط دارالترجمه‌هایی که شبانه‌روز 
به کار مشغول بودند، به زبان عربی، به عنوان 
زبان اول جهان اسلام، ترجمه می‌شد و در اختیار 
علاقه‌مندان قرار می‌گرفت. »الفهرست« سندی 
بی‌بدیل در اثبات نقش حیاتی مسلمانان در حفظ 
و تکامل میراث دانش بشری است. نکته دیگری 
که می‌توان از مرور کتاب ابن‌ندیم دریافت، گستره 
دانش‌جویی مسلمانان در قــرن ســوم تا پنجم 
هجری قمری است؛ رویکرد توام با تساهل و در 
همان حال محققانه‌ای که اجازه تدبر و تعمق در 
میراث علمی و فرهنگی دیگر تمدن‌ها را می‌داد 
و نقش بسیار مهمی در بالندگی دانش مسلمانان 
و تحکیم پایه‌های تمدن اسلامی داشت. ابن‌ندیم 
به قولی در سال 385 و به روایتی دیگر، در سال 

435 هـ.ق دار فانی را وداع گفت.

جواد نوائیان رودسری – چهارم فروردین‌ماه 
امسال بود که دوباره موضوع دریاچه هامون و 
سد هیرمند به تیتر یک رسانه‌های مختلف تبدیل 
شد؛ اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، در 
مراسم افتتاح سد »کمال‌خان«، سدی که در 
بالادست رودخانه هیرمند ساخته شده‌است، 
اعلام کرد که از این به بعد، آب را رایگان به کسی 
نمی‌دهد؛ بلکه حاضر است آب ولایت نیمروز را 
با افتخار به ایران بفروشد. او از مبادله نفت و آب 
سخن به میان آورد. هر چند که اشرف غنی اعلام 
کرد که افغانستان به حقابه مندرج در قرارداد 
سال 1351 پایبند و متعهد است، ولی بازتاب 
صحبت‌های او در رسانه‌های ایــرانــی، بسیار 
منفی بود و البته این رویکرد، با تمرکز جدی 
رسانه‌های وابسته به دشمنان ایــران، شتاب و 
گستره بیشتری به خود گرفت؛ اما هوشیاری 
مقامات ایرانی و پاسخ مناسب و به‌موقع سعید 
ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب‌زاده، 
افغانستان  تعهد  از  که  فروردین‌ماه  پنجم  در 
به قــرارداد مذکور اظهار خرسندی کرده‌بود و 
در مقابل، پاسخ ملایم و تشکرآمیز افغان‌ها به 
این رویکرد، مانع از اوج گرفتن تنشی شد که 
دشمنان دو ملت به آن دامــن می‌زدند. با این 
حال، این رفع شبهه و کدورت، مانع از اوج گرفتن 
دغدغه‌ای مهم و جدی به نام حقابه ایران و نیز، 
وضعیت بغرنج زیست‌محیطی و حیاتی دریاچه 
کهن‎سال هامون نیست. رهگیری پیشینه این 
مناقشه آبی که هر از گاه، باعث ایجاد پریشانی 
و تشنج می‌شود از یک‌سو و خشکسالی‌های 
پی‌درپی هامون طی دهه‌های اخیر از سوی 
دیگر، هر ایرانی وطن‌دوستی را به فکر می‌اندازد 
که »آخر این پریشانی از چه رو؟« به همین دلیل، 
در نوشتار پیشِ رو، کوشیده‌ام تا برای شناخت 
چرایی و چگونگی وقوع این چالش، به سراغ 
منابع تاریخی بروم و ریشه‌های وضعیت امروز را 

در سیاست‌گذاری‌های دیروز بیابم.

▪ استخوان لای زخم گذاشتن انگلیس	
شیرین‌سخن  شاعر  کاظمی،  محمدکاظم 
و  »شمشیر  نــام  به  دارد  شعری  افغانستانی، 
و  هامون  غم‌انگیز  قصه  اتفاقاً  که  جغرافیا« 
آن  با  بی‌ارتباط  هم  هیرمند  حقابه  ماجرای 
ــادی وزیــد و دشــت سترون درست  نیست: »ب
شد/ طاقی شکست و سنگ فلاخن درست شد 
/ شمشیر روی نقشه جغرافیا دوید / این‌سان 
برای ما و تو میهن درست شد«؛ ماجرا از آن‌جا 
آغاز می‌شود که انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند 
روی منطقه‌ای بــدون مــرز، خط مــرزی ایجاد 
کنند؛ تقسیم سیستان و بعد هم، جدایی رسمی 
افغانستان از ایران؛ سال 1872م/1251ش 
ــان گُــلــداســمــیــت، افسر  ــک ج ــردری ــود کــه ف ب
انــگــلــیــســی و مـــأمـــور کــمــپــانــی هــنــدشــرقــی 
بریتانیا، کار تجزیه بخش‌هایی از بلوچستان 
ــراردادی را که بعدها به  ایــران را تمام کرد و ق
ــرارداد گلداسمیت معروف شد، به امضای  ق
ناصرالدین‌شاه قاجار رساند. کار تقسیم، از 
زمان انعقاد قــرارداد مصیبت‌بار »پاریس« در 
زمان صدارت میرزاآقاخان نوری آغاز شده‌بود؛ 
یعنی از سال 1857م/1236ش. تا پیش از 
این تقسیم که تنها تأمین‌کننده منافع استعمار 
انگلیس بــود، رود هیرمند، دریاچه هامون و 
ــراف آن، حالت یکپارچه داشــت و  ــی اط اراض
کــشــاورزان دو سوی رود، با همان روشــی که 
ــای گذشته از آب  ــزاره‌ه نیاکانشان، طــی ه
هیرمند بهره می‌بردند، به کشت و زرع مشغول 
بودند. با انعقاد این قــرارداد، وضعیت در دو 
سوی هامون و هیرمند به هم ریخت و هر یک 
از طرفین کوشید تا با عنوان تصاحب حقابه، 

بــه طــرف مقابل چنگ و دنـــدان نشان دهــد. 
و  فروغی  محمدعلی  فرزند  فروغی،  محمود 
دیپلمات دوره پهلوی، از قرارداد گُلداسمیت 
به عنوان »استخوان لای زخم« یاد می‌کند و 
می‌گوید که این اصطلاح را همه دیپلمات‌های 
ایرانی و غیرایرانی برای خط‌کشی‌های مرزی 
و استعماری گلداسمیت مورد استفاده قرار 
می‌دهند. قصه تلخ هامون و خشکسالی‌های 
ــاز شد.  آن، با همین استخوانِ لای زخــم آغ
مدتی بعد، در ســال 1891م/ 1270ش، 
انگلیسی‌ها با ترسیم یک مثلث مرزی در منطقه 
کوهک و جلگه هشتادان، این نواحی را که در 
مسیر آب‌های هیرمند قرار داشت، از ایران جدا 
کردند و عملًا ایران تسلط خود را بر هیرمند و 
اراضی ساحل شرقی آن، از دست داد. با وجود 
این، مناسبات پیشین میان مردمان دو سوی 
مرز فرضی بریتانیا، باعث می‌شد که کمتر دچار 
چالش و مناقشه بر سر آب شوند. شاید هم هنوز 
موضوع آب، به عنوان یک مسئله راهبردی مورد 

توجه دولت‌ها قرار نگرفته بود.

▪ بذل و بخشش‌های استقلال بر باد ده	
با روی کار آمدن رژیم پهلوی و استقرار رضاشاه 
به نظر می‌رسید که  قــدرت، چنین  بر سریر 
مناقشات مرزی، با تکیه بر ارتشی که پهلوی 
ــی‌داد، حل و فصل شود و  اول دایــم پُــزش را م
ایرانیان حقوق مرزی خود را بازیابند؛ اما به 
واقــع چنین نشد. رضاشاه نشان داد که تنها 
می‌تواند مشی قلدری را در مورد مردم خودش 
در پیش بگیرد؛ او بخش‌هایی از بلندی‌های 
شمال‌غربی ایران را صرفاً برای کسب رضایت 
آتاتورک به ترکیه وانهاد و سپس، طی قراردادی 
ــت وقــت افغانستان، آب هیرمند را به  با دول
ــن کشور سهیم شد؛  صــورت 50 – 50 بــا ای
قـــراردادی که در سال 1317ش به امضای 
وزرای  علی‌محمدخان،  و  کاظمی  سیدباقر 
خارجه ایران و افغانستان  رسید. این در حالی 
بود که تا پیش از آن، سهم حقابه ایران از رود 
هیرمند، بیش از 50 درصد بود و افغان‌ها به 
همین مسئله اعتراض داشتند و حتی مجلس 
افغانستان زیر بار تصویب این قرارداد نمی‌رفت 
و خــواســتــار سهم بیش از 50 درصـــد از آب 
هیرمند بود. به این ترتیب، یک گام دیگر برای 
محدودکردن سهم حقابه ایران از رود هیرمند 
برداشته‌شد و ایــن‌بــار، رضاشاه خــود باعث و 
بانی طرح بود. نتیجه این اقدام طی سال‌های 
در  گسترده  خشکسالی‌های  قالب  در  بعد، 
منطقه هامون ظاهر شد؛ در سال 1326ش 

این خشکسالی چنان گریبان مردم را گرفت که 
اهالی سیستان، برای تأمین آب آشامیدنی خود 
هم با مضیقه و دردسر روبه‌رو شدند. بنابراین، 
عواقب سهل‌انگاری در این عرصه چیزی نبود 
که بر سیاستمداران رژیم پهلوی پوشیده باشد 
و آن‎ها به خوبی می‌دانستند که نادیده گرفتن 
حقوق ایــران چه عواقب سنگین و تنگناهای 
دهشتناکی را برای مردم سیستان و ساکنان 
اطراف دریاچه هامون در پی خواهد داشت؛ به 

ویژه هنگام خشکسالی و کمبود آب.

▪ تکرار خیانت با قرارداد 14 درصدی!	
با چنین پیشینه‌ای بود که در سال 1351ش، 
امیرعباس هویدا با دستور محمدرضا پهلوی، 
ــراردادی را امضا کرد که سهم آب ایران  پای ق
از هیرمند را از 50 درصد به 14 درصد تنزّل 
می‌داد؛ چرا؟ تنها برای جلوگیری از درغلتیدن 
افغانستان بــه سمت شـــوروی! اســدا...عــلــم 
دربــاره این قــرارداد و تبعات آن، در جلد ششم 
خاطراتش می‌نویسد:»این کابوس مرا در خود 
فرو می‌برد. مدتی راه رفتم، مدتی فکر کردم، 
چندین دفعه استعفا از خدمت نوشتم، باز پاره 
کردم. فکر می‌کردم کار گذشته را استعفای من 
دوا نمی‌کند ... تیر از  شست  گذشته است، دیگر 
هیچ. هزار بار به نعیم‌خان درود فرستادم و به 
دولت لعنت. مرتیکه مثل شیر آمد و تهدید کرد که 
اگر می‌خواهید کمک به ما را در گرو آب هیرمند 
نگاه داریــد، مــا نمی‌خواهیم و این بدبخت‌ها 
آن‌قــدر از چپ‌گرایی افغانستان ترسیدند که 
همه شرایط را قبول کردند و بالاخره دیشب 
]ضربه[ آخر را زدند. کسی چه می‌داند؟ شاید 
هم از ارباب‌های نامرئی دســتور ارتکاب این 
خیانت را داشتند ... به حدی بدحال بودم که 
به دفتر کار خودم هم نرفتم. یکسر به سراغ یار 
و شــراب شتافتم. مدتی شــراب خــوردم و گریه 
کردم و او ندانست چرا؟ فقط چون مرا منقلب 
یافته بود، او هم بالطبع گریه می‌کرد! البته ایــن 
خیانت، ده تــا پانزده سال دیگر ظاهر می‌شود 
که من مرده‌ام. ولی مثل این است که یک قطعه 
گوشت بدن مرا بریده‌اند و پیش چشم من جلوی 
سگ انداخته‌اند.« عَلَم اصالتاً از اهالی جنوب 

خراسان بود و با وضعیت منطقه هامون آشنایی 
کامل داشت؛ اما فقط او نبود که می‌دانست در 
پس این قرارداد، چه دردسر بزرگی نهفته است؛ 
شاه با توجه به شرایط کاهش حقابه ایران به 50 
درصد در دوره رضاشاه و بروز خشکسالی‌های 
کُشنده در دهــه نخست سلطنت خــودش، از 
وضعیتی که ممکن بود پیش آید آگاه بود؛ هر 
آدم بی‌خبری هم می‌توانست بفهمد که وقتی 
تبدیل حقابه به 50 درصد، آن بلا را سر سیستان 
و سیستانی مــی‌آورد، تبدیل 50 به 14 درصد 
چه فاجعه‌ای را درست می‌کند؛ اما محمدرضا 
پهلوی چنین کــرد، شاید به اشــاره ارباب‌های 
نامرئی! این خیانت آشکار 50 سال است که 
گلوی هامون را می‌فشارد و در عصری که آب 
مایه نزاع‌های سنگین میان ملت‌هاست، باعث 
بروز چالش و دردسرهای بزرگی می‌شود که 
چندان هم از میل و خواست استعمارگران قرن 

جدید دور نیست.

آبگیری سد »کمال‌خان« کدام خاطرات تلخ تاریخی را زنده کرد؟

تبانی انگلیس و پهلوی‌ها علیه هامون و هیرمند
رضاشاه با انعقاد قرارداد 1317 حتی آب آشامیدنی را از مردم سیستان دریغ کرد 

محمود فروغی، فرزند محمدعلی 
فروغی و دیپلمات دوره پهلوی، 
از قرارداد گُلداسمیت به عنوان 

»استخوان لای زخم« یاد می‌کند 
و می‌گوید که این اصطلاح را همه 
دیپلمات‌های ایرانی و غیرایرانی 

برای خط‌کشی‌های مرزی و 
استعماری گلداسمیت مورد استفاده 

قرار می‌دهند. قصه تلخ هامون و 
خشکسالی‌های آن، با همین استخوانِ 

لای زخم آغاز شد. مدتی بعد، در سال 
1891م/ 1270ش، انگلیسی‌ها 
با ترسیم یک مثلث مرزی در منطقه 

کوهک و جلگه هشتادان، این نواحی 
را که در مسیر آب‌های هیرمند قرار 
داشت، از ایران جدا کردند و عملًا 

ایران تسلط خود را بر هیرمند و اراضی 
ساحل شرقی آن، از دست داد 

محمدرضا پهلوی با توجه به شرایط 
کاهش حقابه ایران به 50 درصد در 

دوره رضاشاه و بروز خشکسالی‌های 
کُشنده در دهه نخست سلطنت 

خودش، از وضعیتی که ممکن بود 
پیش آید آگاه بود؛ هر آدم بی‌خبری 

هم می‌توانست بفهمد که وقتی تبدیل 
حقابه به 50 درصد، آن بلا را سر 

سیستان و سیستانی می‌آورد، تبدیل 
50 به 14 درصد چه فاجعه‌ای را 

درست می‌کند؛ اما محمدرضا پهلوی 
چنین کرد. این خیانت آشکار 50 سال 

است که گلوی هامون را می‌فشارد
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صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


